
کرمانی در  در پی بستری شدن نویسندۀ 
بیمارستان؛

وضعیت سلامتی هوشنگ 
مرادی رو به بهبود است

کرمانــی دربــارۀ  گــروه جامعــه: فرزنــد هوشــنگ مرادی‌
آخرین وضعیت بیماری قلبی پدرش که منج به بستری او 
در بیمارستان طی روزهای اخیر شد، گفت: »طبق گفتۀ 
پزشک معالج، احتمال ترخیص پدرم امروز )سه‌شنبه( از 

بیمارستان بعد از معاینۀ مجدد وی وجود دارد«.
کرمانــی افــزود: »پــدرم صبــح روز جمعه  هومــن مرادی‌
دچــار مشــکل قلبی شــد کــه بعد از تمــاس بــا اورژانس و 
انجــام بررســی‌های لازم برای بررســی و معاینۀ بیشــتر به 

بیمارستانی در تهران انتقال یافت«.
وی با اشاره به اینکه پدرش سابقۀ بیماری قلبی دارد، 
ادامــه داد: »پــدر بعــد از انجــام معاینــات در اورژانس به 
تشخیص پزشک به سی.سی.یو منتقل شد و به مدت ۷۲ 
ساعت در این بخش تحت مراقبت و درمان قرار گرفت«.
وی اظهــار کــرد: »قــرار بــود پدرم آنژیو شــود کــه بعد از 
بررســی مجدد پزشــکان، این اقدام انجام نشــد و ایشان 

به بخش منتقل شد«.
کرمانی گفت: »سرانجام بعد از دریافت اقدامات  مرادی‌
درمانــی و تشــخیصی مختلــف، پــدرم شــب یکشــنبه از 

سی‌سی‌یو به بخش انتقال یافت«.
بــه گــزارش ایرنا کرمــان، وی افــزود: »وضعیت ترخیص 
پدر طی امروز بعد از معاینۀ مجدد و به صلاحدید پزشک 
کرمانی، متولد ۱۶  مشــخص می‌شــود«. هوشــنگ مرادی‌
شــهریور ۱۳۲۳ در روستای سیرچ از توابع بخش شهداد 
کرمــان، داســتان‌نویس و فیلمنامه‌نویس معاصر اســت. 
مشهورترین مجموعه داستان‌های او »قصه‌های مجید« 
و »شما که غریبه نیستید« طرفداران بسیار زیادی دارد.
بــه گزارش اســتقامت مــرادی کرمانی بیــش از نیم‌قرن 
اســت کــه بــا آثارش در حــوزه‌ی کودک و نوجوان شــهرت 
کم‌نظیــری دارد. علاوه برایــن، آثــار او در خــارج از ایــران 
به زبان‌های مختلف ترجمه شــده اســت. بــا این وصف، 
که شایسته‌ی اوست در کرمان قدر ندیده است. آن‌چنان‌
در جلد دوم کتاب »رواق زبرجد« آنجا که او به گوشه‌ای 
گوید: »یادم است دکتر سلاجقه  از خاطراتش اشاره دارد می‌
رییس اســبق شــورای شهر و سیف‌اللهی شــهردار فرهنگی 
گذاری  و دل‌ســوز کرمــان در این شــهر خیابانی به مــن نام‌
کرده و مجســمه‌ای هم در آنجا گذاشــته‌اند. یک روز صبح 
زود طبــق عــادت زدم بیرون و بــه آن خیابان رفتم. جلوی 
مجســمه ایســتادم و سلامی کردم. از درختان توت اطراف 
مجســمه چنــد دانه تــوت کندم، شســتم و خوردم. ســهم 
مــن از بلــوار همــان چنــد دانه توت سیــاه بود. خــدا قبول 

کند...« )!(
گفتار کرمانی سلامتی  برای این نویسنده‌ی عزیز و شیرین‌

و طول عمر آرزومندیم.
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دل�نوشته� یحیی فتح�نجات روزنامه�نگار پیشکسوت؛ 

به یاد مهربانوی رسانه کرمان

گــروه جامعه : دل‌نوشــتة یحیی فتح‌نجات 
 » مدیرمسئول و موسس روزنامه »کرمان امروز
به مناسبت چهلمین روز درگذشت همسرش 
حاجیــه خانــم عفــت حمیــدی راوری بسیــار 
خواندنی و تاثربرانگیز است. این یادداشت که 
در خبرگزاری ایرنا منتشر شده از آن رو اهمیت 
زیادی دارد که روانشاد بانو حمیدی در طول 
کــه معلم بوده،  حیــات پربــارش، علاوه بــر این‌
در کنار اســتاد فتح‌نجــات روزنامه‌نگاری کرده 
و زمانــی از ســتون‌های اصلــی کرمــان امروز به 
شــمار می‌رفته است، با این وصف آن‌چنانکه 
شایســته بوده کمتر شــناخته شــده است. در 
ادامــه بــه پــاس ادای احتــرام بــه ایــن بانــوی 
، بخش‌هایی  فرهیختــه و معلم و روزنامه‌نــگار
از ایــن یادداشــت و دل‌نوشــته را بــا تمرکــز بــر 
معرفــی اندیشــه‌ها و خدمــات فرهنگــی‌اش را 

کنیم. مرور می‌
اســتاد فتح‌نجات، با داغــی بر دل، ماجرای 
کــه بــه  ســفر ناتمــام همســرش بــه مشــهد را 
درگذشت او انجامیده این‌طور شرح می‌دهد: 
زنــده یاد حاجیه خانم عفت حمیدی راوری، 
هر ساله در اردیبهشت ماه طی سفری زیارتی 
به مشهد مقدس از بارگاه ملکوتی امام هشتم 
شیعیان جهان توان زندگی می گرفت. چه در 
کودکــی همــراه والدیــن وارســته اش و چــه در 
بزرگسالی همراه همسر و فرزندانش، زیباترین 

خاطرات او برآمده از این سفرها بود.
کــه روایــت مکــرر آنها به  خاطــرات شیرینــی 
پنجاه سال زندگی مشترکمان معنی بخشیده 
بود. ســرانجام روز یکشــنبه هفتم اردیبهشت 
ماه ۱۴۰۴ فرا رسید و همسر نازنینم به سرودن 
آخرین بیت غزل این ســفر معنوی پرداخت و 
ساعت هشت صبح خوشحال و سرزنده عازم 

مشهد مقدس شد.
به روال همیشه ساعت ۱۲ به تلفن همراهش 
زنگ زدم که مطمئن شوم به سلامت به مقصد 
رسیــده اند. گفت نگران نباش، ما همین الان 
وارد هتــل شــده ایــم و حالمان خوب اســت و 

که برای آخرین بار صدایش را شنیدم دردا 
به عادت همیشه، روز بعد که زنگ زدم، در 
حالــی کــه با مرگ دســت و پنجه نــرم می کرد، 
آن همه شــور زندگی به خاموشی گراییده بود 
و فرزندانــم در دل توفانــی از رنــج های غربت، 
خــون مــی گریســتند و ســعی مــی کردنــد مــن 
نســبت بــه عمــق فاجعــه بی خبــر بمانــم ولی 
فاجعــه رخ داده بود و من در این ســوی کویر 
کویر به غریبی افتاده بودیم و او در آن سوی 

مــن در غربــت بی‌خبــری و تنهــایی و او در 
غربــت اورژانــس و آی ســی یو بیمارســتانی نه 
چنــدان مهربان! هر چنــد فرزندانم بی‌خبر از 
من خودشــان را به مشــهد رسانده بودند ولی 
« در پی نارسایی  خیلی دیر شده بود و »مادر
گهان گریبانش را گرفته بود،  قلبی و ریوی که نا
‌یکی پس از دیگری و به  احشای حیاتی خود را ـ
ســرعت ـ‌ از دست می‌دهد و سرانجام تندیس 
شکوهمند عشق و عاطفه و شکیبایی، غریبانه 
کرانــه بر قلبم  ک می‌افتــد و اندوهی بی‌ بــر خــا
ســایه می‌افکنــد و این ســفر معنــوی در نقطه 

آغاز به پایان می‌رسد.
امیــد  و  بیــم  ســاعت‌های  در  فرزندانــم 
بیمارســتان طــی ســه روز بــه قــدر ســالی رنــج 

کردند و مادرشان قطره  فرساینده را تحمل می‌
قطــره از کفشــان فــرو می‌چکیــد، روان‌زخمــی 
گرفت  ماندگار بر دل‌های عاشقشــان جان می‌

و این همه از من پنهان مانده بود.
هــر چنــد پیکــر مطهــرش پــس از غســل در 
بهشت رضا )ع( و پوشیدن خلعت امام رضایی 
و دریافت تربت امام حسین )ع( و طواف بارگاه 
ملکوتی امام رئوف و تشییع و تدفینی باشکوه 
و کم‌نظیــر بــه خانــه برگشــت و در جــوار والده 
مؤمنــه‌اش آرام گرفــت ولــی جامعــه فرهنگی و 
مطبوعاتــی و خاندان‌های وابســته را ناباورانه 
در بهــت و حیــرت فرو برد و ما را دردمندانه به 

سوگ نشاند.
او به مرگی رشک برانگیز از دنیا رفت. سبک 
و شیرین، حتی یک روز در بستر بیماری نیفتاد 
و همچــون درختان، ایســتاده خرقــه تهی کرد 
و بــا نــازش و افتخــار به بهشــت بریــن پانهاد و 
نامش به تبرک بر پیشانی آسمان خواهد ماند.

کار فرهنگی زندگی سراسر اندیشه و 
فتــح نجــات در ادامه‌ی این دل‌نوشــته به 
کار  گوشــه‌هایی از زندگــی سراســر اندیشــه و 
فرهنگــی روانشــاد بانو عفت حمیــدی راوری 
کنــد. او می‌نویســد:  مرحومــه  هــم اشــاره می‌
حمیــدی دهم خــرداد ماه ۱۳۳۶ در خانواده 
ای فرهیختــه و بــا ایمان پای به عرصه وجود 
عشــق،  از  سرشــار  محیطــی  در  او  گذاشــت. 

کرد. گاهی رشد  عاطفه و آ
را  اول  متوســطه‌  و  ابتــدایی  دوره‌هــای  او 
بــا رتبــه اول و ممتــاز بــه پایان رســاند و راهی 
دانشســرای مقدماتی کرمان شــد و سرانجام 
در ســال ۱۳۵۴ بــا کســوت مقــدس معلمی در 
مدرسه فخریه راور مشغول خدمت شد. من 
کردم. در  هــم در همان مدرســه خدمــت می‌
کــردم هزاران ســال  نخســتین نگاه احســاس 
است که او را می شناسم. گویی از یک قبیله 
و تبــار بودیم اما افســوس...! به قول شــهریار 
شــعر معاصــر ایــران: »نــه وصلت دیــده بودم 

کاشکی ای گل نه هجرانت«.
مرحــوم پــدرش تحصیلکــرده حــوزه علمیه 
اصفهان بود و در زمینه ادبیات فارسی تبحر 
ویژه ای داشت به نحوی که بنده را در انجام 
تکالیــف دانشــگاهی )برگــردان متون فارســی 
کرد و من  قدیم نظیر تاریخ بیهقی( یاری می 

کردم. در محضرش تلمذ می‌
کــه بی هرگونه  بانــو عفــت حمیــدی راوری 
گاهی  تردیــدی بایــد او را بانوی آب و آیینه و آ
نامیــد در چنیــن خانواده ای بــه مقام والای 
معلمی رسید. بنابراین همیشه باران عشق و 
عاطفه و مهربانی بر کلاس‌هایش جاری بود، 
به نحوی که می توان او را مصداق واقعی بیت 
:‌»درس معلم ار بود زمزمه محبتی/ جمعه به 
مکتب آورد طفل گریز پای را« دانست.در این 
گر در کتابی  زمینه، داستان هایی هست که ا
جمــع آوری مــی شــد، به یکــی از مراجع مهم 
تعلیم و تربیت مبتنی بر مهر و محبت تبدیل 
گردانش که  می شد. نزدیک به هزار نفر از شا
شاهدان عینی این مدعا هستند از درگذشت 
او دردمندانــه به ســوگ نشســته انــد و گمان 
کردند کوهی چنین استوار و آسمان‌سای  نمی‌
در  او  خدمــات  شــرح  فروخفتــد.  ک  خــا در 
مدارس کرمان و راور مثنوی ۷۰ من کاغذ است 

گنجد. که در این مجال نمی‌
در دهه هفتاد پس از اینکه چهار فرزندمان 
از آب و گل برخاســتند و او شاهد تلاش های 
شــبانه روزی و رنجبــار مــن در روزنامــه بــود، 
خــودش را بــا ۲۰ ســال ســابقه کار بازنشســته 
کــرد تــا از نهــال تــازه رســته کرمــان امــروز کــه 
کــرده بودیــم مراقبت  دوشــادوش هــم غرس 
خبرنــگاران،  کارکنــان،  اداره  ضمــن  او  کنــد. 
و  و شــاعران  نویســندگان  و  نــگاران  روزنامــه 
هنرمندان و مخاطبان، ضمن عهده‌دار شدن 
مدیریــت داخلــی روزنامه طی دهه های ۷۰ و 
، اعزام خبرنگاران  ۸۰، عاشــقانه به تولید خبر
به حوادث مهم تروریستی،‌ ورزشی و فرهنگی 
و هنری مشغول شد. او شخصا جلسات علنی 
دادگاه حــوادث مهم و عبرت آموز را پوشــش 
می‌داد و در نهایت شادابی، محتوای روزنامه 
را غنــا مــی بخشیــد. بــه نحــوی که شــمارگان 
کرمــان امــروز از پنــج هــزار نســخه بــه ۱۶ هزار 
کارمان به چاپ  نسخه افزایش یافت و گاهی 

دوم نیز می‌رسید.
ثابــت  ســتون  و  نوشــت  می‌ هــم  مقالــه 
کبر مندابرام و صاب ســلطون«  »ماجراهای ا
که در ژانر سخت  با نام مستعار »ماه بی‌بی« 
طنــز بــه گویــش کرمانی نــگارش مــی یافت از 

اوست.
کــه در  همــه ذوق و شــوق او در ایــن بــود 
گاهی بخشی و اطلاع رسانی  خرافات زدایی، آ
دقیــق و صادقانــه و نیز عادت دادن مردم به 
مطالعــه و برکشیدن فرهنگ عمومی جامعه، 

نقشی موثر و مفید برعهده دارد.
او فعالانــه در کلاس‌هــای خبرنگاری وزارت 
کــرد تــا  فرهنــگ و ارشــاد اسلامــی شــرکت می‌
اندیشــه و قلمش به‌روز باشــد. امــروز که این 
مطالب را می‌نویسم، سوگ‌مندانه در شگفتم 
که این همه ذوق و توان و حوصله چگونه در 
او جمع شده بود!؟ صبح خروس‌خوان بیدار 
می‌شــد و پــس از ادای دوگانــه‌ای بــه درگاه 
پروردگار یگانه، وظایف مادری و همسری‌اش 
را بــه جــا مــی‌آورد و بچه‌هــا را راهــی مدرســه 
کــرد، در ضمــن تــدارک ناهــار را می‌دیــد و  می‌
با شــوق و ذوق وارد دفتر روزنامه می‌شــد و تا 
ســاعت ۹ شــب ـ به قول خودش ـ سه شیفت 
کرد. از بس که به تلفن‌های مسئولان،  کار می‌
مردم و خبرنگاران اعزامی، گوش می‌داد، شب 
گذاشــت و  گوشــش می‌ هنــگام دســت روی 
گفت: »گوشم سوت می کشد!« مظلومانه می‌

او بــار ســنگین پیامدهــای مطالب چالش 
برانگیــزی را کــه موجــب ناخرســندی بعضــی 
کشیــد و  از مســئولان می‌شــد، بــر دوش می‌
اجازه نمی‌داد موج اعتراض‌ها به من برســد. 
او  غیــاب  در  کــه  شــکایت‌هایی  از  بسیــاری 
کــرد،  پایمــان را بــه دادگاه مطبوعــات بــاز می‌
کرد.  کدخدامنشانه و مدبرانه حل و فصل می‌
او ســنگ صبــور همه بود و هــر روز در نهایت 
کارکنــان و خبرنــگاران  شــکیبایی بــه درددل 
گــوش جــان می‌ســپرد و حتــی بــه اختلافات 
خانوادگی آن‌ها و در پاره‌ای از موارد مشکلات 
کــرد و ایــن  مخاطبــان روزنامــه رسیدگــی می‌
چرخــه مبــارک هــر روز تکرار می‌شــد. به قول 
روانشــاد مهــدی اخوان ثالث در شــعر زیبای 
دو دریچه: »هر روز سلام و پرســش و خنده/ 

هر روز قرار روز آینده.«
همسر مرحومم در تالیف چهار جلد کتاب 
قصه ضرب المثل‌های کرمانی ســهم بسزایی 
دارد چرا که بسیاری از ضرب المثل‌های این 
گرامــی‌اش  چهــار جلــد از حافظــه او و والــده 

برآمده‌اند.
افســوس که شــمع فروزان عمر شریفش در 
معرض تندبادهای سرنوشت تاب نیاورد و با 
فقدان چنین گوهر کمیابی هفت آســمان بر 
ســرم آوار شد و ابرهای همه عالم ـ‌ شب و روز 

گریست.  ـ ‌در دلم خواهند 
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آگهی مزایده عمومی
ســازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شــهری شــهرداری کرمان در نظر دارد جهت خرید 10 دســتگاه اتاق کامیون کمپرســی بنز ده 
چرخ  به مدت 60 روز به شــرح ذکر شــده در اســناد مناقصه با مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه 2.300.000.000 ریال از طریق برگزاری 
مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( اقدام نماید. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که تولید کننده یا فروشنده 
می‌باشند و دارای مجوز فروش یا تولید معتبر و مرتبط با موضوع مناقصه، می توانند جهت خرید اسناد مناقصه از مورخ 1404/03/07 
لغایت 1404/03/17 و جهت تسلیم پیشنهادات تا مورخ 1404/03/27 از طریق سامانه www.setadiran.ir  اقدام  نمایند . بازگشایی 
گهی در سایت شهرداری  کتها مورخ  1404/03/28 انجام  می شود . سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه و اطلاعات تکمیلی آ پا

گردیده است. kermancity.ir  مندرج 
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